
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

سلام به فردا

۱- این مســئله که با جرایم منافی عفت و مواردی 
که باعث جریحه دارشــدن وجدان اجتماعی می شود، 
چگونه باید برخورد کرد، سال ها است که مطرح است. 
ابهام در این اســت که آیا به منظــور جلوگیری از تکرار 
جرم و هوشیارشــدن جامعه وقتی مقامات مسئول به 
جرم هایی از ایــن نوع به صورت ســریالی و زنجیره ای 
برخــورد می کنند، باید اطلاع رســانی کنند و به جامعه 
هشدار دهند یا پرده پوشی کنند و مطلب را مکتوم نگه  
دارند؟ ماده ۱۰۲ اصلاحی قانون آیین دادرســی کیفری 
گوید: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی 
عفت ممنوع اســت و پرســش از هیچ فــردی در این 
خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی 
و منظر عام واقع شــود و یا دارای شــاکی یا به عنف یا 
سازمان یافته باشــد که در این صورت تعقیب و تحقیق 
فقط در محدوده شــکایت و یا اوضاع و احوال مشهود 
توســط مقام قضایی انجام می شود. تبصره- در جرایم 
منافی عفت هرگاه شــاکی وجود نداشته باشد و متهم 
بدواً قصد اقرار داشــته باشــد، قاضی وی را توصیه به 
پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند....». ملاحظه می شود 
که قانونگذار در اجرای قاعده ای که آن را «عدم تشییع 
فاحشه» می گویند- یعنی جلوگیری از اشاعه پیداکردن 
و متداول شــدن امور و کارهای زشــت- در ماده ۱۰۲ و 
تبصره آن سعی کرده موجباتی فراهم کند که در شرایط 

عادی از برملاشدن و دهان به دهان گشتن مسائل مربوط 
به اخلاق عمومی جلوگیری شود. اما همین قانونگذار 
در مورد منافیات عفت علنی و یا زمانی که حقوق افراد 
در چنین جرایمی ضایع شــده باشد و شکایت کنند و یا 
جرم منافی عفت به زور واقع شده یا سازمان یافته باشد، 

استثنا قائل شده و موارد را قابل تعقیب دانسته است.
۲-  با توجه به آنچه گفته شــد وقتی جرایم منافی 
عفت به شکل گروهی و به تعبیری سازمان یافته واقع 
شود، حتماً قابل تعقیب است و اینکه موضوع ممکن 
اســت ابتدائاً به نوعی رضایت شــاکی بعدی را دربر 
داشته باشــد، چیزی را تغییر نمی دهد. توضیح اینکه 
ممکن است شــاکیه ابتدا به منظور برقراری ارتباط با 
مشــتکی عنه به صورت رفت وآمد و همنشینی و مانند 
اینهــا با او ارتبــاط برقرار کند اما بعداً مشــتکی عنه از 
این مرحله فراتر رود و با جبر و زور و تهدید با شــاکیه 
ارتباط جنسی به معنای اخص برقرار کند. ممکن است 
اقدام اولیه ی شــاکیه، فعل حــرام و غیرمجاز و خود 
درخور مجازات باشــد اما این امر چیزی از مســئولیت 
کیفری مشتکی عنه به عنوان متجاوز به عنف و زور کم 
نمی کند و این چیزی است که باید مورد عنایت مقامات 
قضایی قرار گیرد. فراموش نکنیم در بعضی نظام های 
قضایی شــوهری که بدون رضایت همسرش با توسل 
به زور با او رابطه جنسی برقرار می کند، به عنوان تجاوز 
به عنــف قابل تعقیب و مجازات اســت. اینکه چنین 
حالتی در شــرع انور چه حکمی دارد، چیزی است که 
علمــای اعلام باید در مــورد آن اظهارنظر کنند. آنچه 
مسلم اســت خانم ها و دختران در جامعه ی ما بسیار 
آسیب پذیرند و ملاحظات اخلاقی و قیود خانوادگی در 

بســیاری از موارد باعث می شود که در مقابل تعدی و 
تجاوز بی دفاع باشند.

۳-  امــا در مورد اطلاع رســانی بایــد گفت موارد 
متعــددی وجود دارد کــه اگر اطلاع رســانی به موقع 
می شــد، شــاید از تعداد قربانیان کاســته می شد. مثل 
ماجــرای خفاش شــب یا ســعید حنایی یــا قتل های 
قزوین و موارد متعدد دیگر. این عذر که اطلاع رســانی 
باعث وحشــت عمومی خواهد شــد، پذیرفته نیست 
زیرا حتی اگر یک مــورد از قتل هایی که اتفاق افتاده، با 
اطلاع رسانی کم شده بود، این آگاهی رساندن را توجیه 
می کرد. در بســیاری از کشورها وقتی کسی قصد خرید 
خانه در جایی را دارد، می تواند به پلیس محل مراجعه 
و در مورد وجود ســرقت یا تجاوز یا قتل های زنجیره ای 

استعلام کند و جواب کاملًا واضحی بگیرد.
۴- سخن آخر اینکه در بسیاری از موارد در این گونه 
جرایم بزه دیده رفته رفته در موضع بزهکار قرار می گیرد 
و ســؤالاتی کــه از او می شــود چنان اســت که گویی 
معاون یا شــریک جرم بوده است. به  نظر می رسد این 
رویه باید متحول شــود و مسئله ی تجاوز به عنف فارغ 
از مقدمات آن مورد بررســی و اخــذ تصمیم قرار گیرد 
زیرا این گونه بزهکاران به لطایف الحیل دختران و زنان 
را تحــت عناوینی که مطمئناً تجاوز جنســی جزو آنها 
نیســت، فریب می دهند و ســپس در فرصت مناسب 
اقدام به تعرض و تجاوز می کنند و در بسیاری از موارد 
بزه دیده به اصطــلاح از ترس آبرو چیزی نمی گوید. این 
به آن می ماند که اگر ســگ هاری کســی را گاز گرفت، 
فرد مجروح از ترس آبرو به بیمارستان و انستیتو پاستور 

مراجعه نکند! واالله اعلم. 

ضرورت اطلاع رسانی در موارد تجاوز جنسی زنجیره ای من را بغل کنید

پلیــس اعلام کــرده کــه «در صورت مشــاهده  �
درآغوش گرفتن حیوانات و حمل آنها در خودرو افراد 

را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد».
بابای سوفیا می گوید: خب این هم از این. مشکلات 
حل شــد. واقعا داشتیم از اینکه یک سری توی ماشین 
حیــوان به آغوش می کشــند زجر می کشــیدیم. من 
هروقــت می بینم یکی حیوانش را ســوار ماشــینش 
کرده، این قدر ناراحت می شوم می نشینم وسط خیابان 
و زارزار گریه می کنم. بابای سوفیا می گوید: از وقتی این 
مشکل حل شده، احساس خوشبختی می کنم. واقعا 
دست مسئولان درد نکند که اصلا نمی گذارند مشکل 
به وجــود بیاید، تا ببینید مــردم را چی زجر می دهد، 

سریع رفعش می کنند.
مشکل آغوش

ســوفیا می گوید: ولی مشــکل اینجاست که توی 
تلویزیون وقتی می خواستند دوتا آدم هم رو به آغوش 
بکشــند به جاش به لباس هم یا اســب هم دســت 
می زدند. الان که به آغوش کشــیدن و دســت زدن به 
حیوان ممنوع شده، آیا توی تلویزیون باید به خودشان 

دست بزنند؟
خاطره

یک بار من و سوفیا ســوار ماشین بودیم و من هم 
که احساساتی... یکهو یکي رسید. گفت شما حیوان را 
به آغوش کشــیدید، در نتیجه مورد پیگرد قانونی قرار 

می گیرید.
سوفیا گفت: ولی اینکه حیوون نیست، آدمه.

اما او گفت: کاش حیوون بود.
اعتراف حیوانی

سوفیا... عشقم... عشق حیوونکی ام... پلیس گفته 
به آغوش کشیدن حیوانات ممنوع است.

من هر روز مثل ســگ دنبال یک لقمه نان می دوم 
و مــدام دم تــکان می دهــم. مثل خــروس از طلوع 
آفتاب بیدار می  شــوم و دنبال یک شغل در راهنمای 
همشــهری می گردم. مثل اسب کار می کنم و باز هم 
امنیت شــغلی ندارم. مثل کرگدن پوســتم را کلفت 
کرده ام تا مشــکلات اقتصادی از پــا درم نیاورد. مثل 
جغد به عملکرد مســئولان چشــم دوختــه ام. مثل 
یــوز ایرانی در خطر انقراضم و از چپ و راســت بهم 
حمله می شــود. مثل مرغ، توی عزا و عروسی کبابم 
می کنند. مثل موش خودم را به مردن می  زنم که فقط 
از اذیت کردنم دســت بردارند. مثل شــیر می خواهم 
عربده بکشم، اما جیره غذای باغ وحش مجابم می کند 
که برای عکس های اینســتاگرام مردم ژســت بگیرم. 
شب ها مثل گوسفند سرم را می اندازم پایین و به خانه 
بازمی گردم. درکل هــم که نگاه کنی واقعا خرم. بعد 
یک به آغوش کشیدن ساده را از من دریغ می کنید چون 

فقط حیوانم؟
حیوان ترین عاشق تاریخ بشریت؛ میدون دوم
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کارتون خواب

آقای بهشتی
 شما توهین کردید

جناب آقای بهشــتی، رئیس پژوهشــگاه میراث 
فرهنگی و گردشــگری، مطلبی از شــما نقل شد با 
عنوان: «ایران به بیماری اتُیسم دچار شده... (در تاریخ 
اول تیــر)*»کاش از چیزی که می گفتید اطلاع کافی 
داشتید.  شــما با دانش کم نسبت به اختلال اتُیسم 
و نســبت دادن آن به جامعه بیمار امروز و مثال هایی 
که زدیــد، به خانواده هــا و بچه هــای مبتلا و حتی 

درمانگران آنها توهین کردید. 
 انگ نزنید! مشــکلات را در مدیریت های خودتان 
جست وجو کنید. آیا می دانید بسیاری از این بچه هایی 
که شــما آنها را عقب مانده می نامید، نابغه هستند؟ 
می دانیــد توانایی های فوق العــاده دارند؟ می دانید 
خانواده هــای این بچه هــا برای اینکــه توانایی های 
فرزندانشــان را متمرکــز کننــد- تــا وارد جامعه ای 
شوند که شــما و امثال شما ساختند و همیشه افراد 
مبتلا به اختلالات و معلــولان را حذف کرده اید و به 
حاشــیه رانده اید- با چه خــون دل و هزینه ای آنها را 
تربیت می کنند؟ تا زندگی بی دردســری داشته باشند 
در جامعه ای که همیشــه در حال حذف است!  ای 
کاش جامعه ای که شــما توصیف کردید واقعا مبتلا 
به اختلال اتُیســم بود. چون حتما اثــری از دروغ در 
آن نمی دیدید.  این بچه ها مهندســانی نیســتند که 
گمان کنند جادوگر ســیندرلا هستند. آنها واقعیت ها 
را می بینند. اگر جامعه به اختلال اتُیســم مبتلا بود، 
باور کنید بهتر از ابتلا به دســت اندرکارانی همچون 
شما بود.  بچه های مبتلا به اختلال اتُیسم حساس تر 
هســتند، اما در رؤیــا زندگی نمی کننــد. واقعیت را 
می بیننــد اما پررنگ تــر.  ای  کاش مهر داشــتید،  ای  
کاش بهتر می دیدید. اتُیســم عقب ماندگی نیســت، 
بیماری نیســت و عجیــب اینکه رئیس پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی و گردشــگری از یکی از اختلال هایی 
نــام می برد کــه آن را عقب ماندگــی می نامد. آقای 
بهشتی، اتُیســم در خودماندگی است و ما و والدین 
این بچه ها در تلاشیم که فرزندانمان در خود نمانند. 
کاش شما هم چنین می کردید.  جامعه ما به اتُیسم 
مبتلا نیســت. به دروغ و فســاد و دورویی و مدیران 

بی تدبیر مبتلاست. 
*طبــق خبری کــه از رئیس پژوهشــگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری کشــور در سایت های مختلف 
نظیرانتخاب و ... بازنشر شد، او گفت: «بیماری اتُیسم 
مثالی اســت که می توان برای عقب افتادگی کشــور 
عنوان کرد زیرا این بیماری به گونه ای است که بیماران 
آن دارای اختــلالات روانی هســتند که نمی توانند با 
محیــط ارتباط برقرار کنند و ایران به بیماری اتُیســم 
دچار شده است». بهشتی با بیان اینکه نظام آموزشی 
ما از دبســتان همه افراد را به اتُیســم مبتلا می کند، 
افزود: «وقتی آموزش ما به صورت اتُیســمی باشــد، 
مهندســانی پرورش خواهند یافت که گمان می کنند 
جادوگر ســیندرلا هســتند. یعنی با چــوب جادوی 

تکنولوژی همه چیز را می توانند درست کنند».

واکنش

نکته

اوضاع کارلوس کی روش این روزها دراماتیک تر 
از خیلی از شــاهکارهای هنرهای دراماتیک است. 
یک بــازی علیه تیم ملی کشــور خــودش در روز 
دوشــنبه برایش در نظر گرفته شــده است در حد 
نمایش نامــه «ســید» (Le Cid) پی یر کرنی؛ از نوع 
انتخاب ناگزیر میان عشــق و وظیفــه. یا باید تیمی 
که وظیفه مربیگری آن را برعهده داشــته و سال ها 
برای بالاکشیدنش زحمت کشیده به دور دوم برود 
و تیم هم وطنانش حذف شــود یا برعکس؛ خیلی 
هم بعید و تقریبا غیرممکن است که هر دو تیم بالا 
بروند و اســپانیا -همان کشور «ال سید»- دربماند، 
اما نمایش نامه فرانســوی ای که از آن یاد شد تنها 
اثر دراماتیکی نیست که سرمربی پرتغالی در هفته 
اخیر با آن دست وپنجه نرم می کند. ظاهرا کی روش 
الان مــدام با آثار دراماتیــک، مخصوصا فیلم های 
سینمایی فیلم ســازان آمریکایی ســر و کار دارد؛ از 
«نجات ســرباز رایان» استیون اســپیلبرگ گرفته تا 
آثــار مارتین اسکورســیزی و حتی «امتیــاز نهایی» 
وودی آلــن. کی روش البته خود معتقد اســت که 
«بازی با پرتغــال ربطی به وطن پرســتی ندارد» یا 
لااقل این را در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه اش 
بــر زبان آورده اســت تا خیال خــود را راحت کند، 

ولــی اوضــاع دراماتیک تر 
حرف هاســت.  ایــن  از 
از  گفت وگویــش  در  او 
کرده  یاد  هم  اسکورسیزی 
و اعتــراف کــرده که حتی 
زبردســت  درام پرداز  ایــن 
ســینما هم نمی توانســت 
چنین فیلم نامه ای بنویسد. 
گفــت  او  کــه  جملــه ای 

ایــن بود: «تصور کنید بازی مــا مقابل پرتغال برای 
مــا حکم یــک «مچ پوینت» را دارد. ایــن یک فیلم 
ســینمایی اســت که حتــی مارتین اسکورســیزی 
هــم نمی توانســت فیلم نامــه ای را این گونه برای 
من بنویســد. البته که بازی خاصی اســت، اما این 

یک بازی فوتبال اســت و ربطی به وطن پرســتی یا 
ملی گرایــی ندارد. این ورزش اســت و ما حرفه ای 
هســتیم و همه، بهترین کارمان را برای تیم هایمان 
انجام می دهیم. مطمئنا من ســربلند خواهم شــد 
به خاطــر اینکه در آخر تنها رنگ های ســبز و قرمز 
در اســتادیوم خواهند بود». البتــه «مچ پوینت» یا 
«امتیــاز نهایــی» که کی روش در صحبــت بر زبان 
آورد، اصطلاحی ورزشــی به معنــای تک امتیازی 
تعیین کننده است که یک ورزشــکار یا تیم را برنده 
یا احتمالا قهرمان می کند، ولی نام فیلمی به شدت 
تیره وتار و دراماتیک هم هست و به اعتقاد بسیاری 
بهترین فیلم وودی آلن. «امتیاز نهایی» اصرار دارد 
که دســت بخت و اقبال را حتی در زندگی و مرگ و 
برقراری عدالت به رخ تماشاگر بکشد و با هنرمندی 

تمام موفق هم می شود. 
فیلــم دیگــری که مشــهور اســت ایــن روزها 
کی روش خیلی به آن علاقه مند شده و حتی قبل از 
بازی با مراکــش چندبار به بازیکنان تیم ملی ایران 
نشان داده، «نجات ســرباز رایان» اسپیلبرگ است. 
این داســتان ازخودگذشــتگی «همه بــرای یکی» 
اثری جنگی و حماســی و بســیار تأثیرگذار و بسیار 
واقع نماســت که قطعا نمایش آن به بازیکنان تیم 
ملی کــه ایــن روزها همه 
در  مطــرح  لژیونرهایــی 
سطح جهانی هستند، بسیار 
در روحیــه جنگنده آنها در 
تأثیرگذار بود،  اول  بازی  دو 
بازیکن  گل به خــودی  ولی 
تیم مراکش را باید بیش از 
فیلم اســپیلبرگ به حساب 
«امتیــاز نهایی» وودی آلن 
گذاشــت. باید دید در بازی ســوم بــا پرتغال کدام 
می  چربد: ازخودگذشتگی در جدال عشق و وظیفه 
پی یر کرنی، شــور حماسی اســپیلبرگ، معنویت و 
معرفت و فلســفه اسکورســیزی یا بخــت و اقبال 

وودی آلن. 

نجات لژیونر رایان

فیلترناپذیری تلگرام 
در دومین «بازخورد»

مجلــه  � دوم  شــماره 
در  «بازخــورد»  تخصصــی 
حوزه ارتباطــات، با پرونده ای 
تلگــرام  فیلترینــگ  دربــاره 
عملــی  فیلترناپذیــری  و 
تکنولوژی هــای نوین منتشــر 

شــده اســت. در این پرونده گزارش هایی منتشــر 
شده اســت درباره اینکه مردم شــهرهای مختلف 
پس از فیلترینــگ تلگرام با آن چــه کرده اند، چرا 
پیام رســان های داخلی جای تلگرام را نگرفته اند، 
تکنولــوژی بلاک چین چطور تلگــرام را فیلترناپذیر 
خواهــد کرد و اینکــه رفتار مردم روســیه در قبال 
فیلترینگ تلگرام چه بوده اســت.  در شــماره دوم 
«بازخورد» گزارشی منتشر شده است درباره تجربه 
یک روزنامه نــگار آمریکایی که دو مــاه اینترنت را 
از منابع کســب اخبارش حذف کــرد، اما در عمل، 
نتوانســت به اصطــلاح اینترنت را از پریز بکشــد. 
همچنین یادداشــتی درباره کتاب هــای صوتی در 
ایران و میــزان علاقه به آنها در این شــماره چاپ 
شده اســت. تبدیل شــدن برخی از روزنامه نگاران 
ایرانی به ســلبریتی  های شــبکه های اجتماعی به 
جای ســتاره های داخل رســانه های خود و ادبیات 
عجیب وغریب نوجوانان کشور در چت با یکدیگر، از 
دیگر مطالب خواندنی این شماره است. مشکلاتی 
کــه خبرنگاران داخلــی در پوشــش اخباری مثل 
آزار دانش آموزان دبیرســتانی در تهران داشــته اند 
و نظارت ســیال به عنوان یک نــوع نظارت نوین در 
عصر دیجیتال نیز از مطالبی اســت که می توان در 

شماره دوم مجله «بازخورد» خواند. 

پیشنهاد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

اعداد

۷۰۰۰۰۰۰: نوبخت سخنگوی دولت گفت: هول زدن 
برخــی از افراد کــه به بازار هجــوم می آورند، موجب 
افزایش قیمت ارز شــده اســت. بــرای گرفتن عطش 
عده ای در جهت خرید ســکه مجبور شــدیم بیش از 

هفت  میلیون قطعه سکه در بازار عرضه کنیم. /ایسنا
۵۰۰۰: هنــوز تکلیف پنج هزار تــا خودروی لوکس 
خارجی که با هک کردن ســایت وزارتخانه وارد شــد و 
به دست خریداران و صاحبانش رسید، مشخص نشده 

است. نه تکلیف مسببان این اتفاق روشن شد و نه بقیه. 
تاکنون نیز با ممنوع الورودشــدن اتومبیل های خارجی 
اعتراض مردم بیشــتر و بیشتر شده است و منتظرند که 
مســببان این کار شناســایی و مجازات شوند. بی تردید 
این پنج  هزار خودرو هم مثل ســه  هزار میلیارد خاوری 
تبدیل شــد به مثالی برای بی کفایتی مســئولان. از نظر 
مردم، این اتفاق برنامه ریزی شده بوده، گروهی از افراد 

مسئول و مطلع بوده اند. 

سکه هایى براى رفع عطش

ساسان گلفر

 بهمن کشاورز

آکادمى

بازی و خیــال امکان زندگی و واقعیت اســت. اگر 
زندگی محدود و واقعیت متعین اســت، بازی و خیال 
امکانی است نامتعین؛ اگرچه پای در واقعیاتِ محدود 
دارد. وقتی زندگی می کنیم هم هرکدام از ما داریم بازی 
خاص خود را که ممکن اســت با بازی دیگری متفاوت 
باشد به اجرا درمی آوریم. هنگامی هم که بازی می کنیم 
یا بازی ای را به نظاره می نشــینیم هــم داریم امکانات 
بالقــوه زندگی را تجربه می کنیم، بــدون خیالی که در 
جریان یک بازی تحقق پیدا کرده اســت. رود هراکلیت 
رفته رفته در زمینی سفت مدفون می شد. خیال ناراست 
هم بارها وبارهــا زندگی های بســیاری از جوامع را به 
ناکجا برده است. پس بازی، تجربه تمام امکانات خوب 
نیســت، بلکه امکان تمام رخدادها از خیر و شر است. 
وقتی که تا صبح فوتبال ملی خود را تماشا می کنیم و 
شب های متوالی بعدی درباره آن بحث می کنیم، یعنی 
سوای هر واقعیت دیگری در عمق وجودمان، این رابطه 
ارگانیک و بده بســتانی خیال و واقع و بازی و زندگی را 
دریافته ایم. شــب واقعه حتی بی خبرانی مانند من که 
همواره تنها از عدم توزیع توپ کافی به تعداد بازیکنان 
و ختم غائله تعجــب می کردیم هم، محو نگاه نگران 
کی روش و چهره ســاده و پرتلاش بیرانوند می شــویم 
که آخر چه خواهد شــد؟ در این بــازی پرتویی از آینده 
ملی خود، توانایی هایمان و ضعف هایمان را می بینیم و 
نظاره گر رفتارهایی می شویم که هنوز در زندگی واقعی 
به آن دســت نیافته ایم. بازی، ما را متقاعد می کند که 
شاید آنچه درست است و ضرورت های سخت واقعیت 

ایجاب می کنند سرانجام رخ خواهند داد. 
اول از همــه درحالی کــه بخش هــای مختلــف 
تخصصی کشــور نیازمند تجارب بین المللی ای هستند 
که تنها از طریق مدیران و مربیان کارکشــته بین المللی 
به دست می آیند، تا نوبت به سایر حیطه ها برسد، ما این 
نکته را در بازی و خیال آزمودیم، هزینه اش را پرداختیم 
و از آن نتیجه گرفتیم. در هیچ کدام از زمینه های دیگر، 

به خصــوص در کارهــای تخصصی پزشــکی امکانی 
برای اســتفاده از اســتادان برجســته بین المللی ولو 

ایرانی الاصل پدید نیامده است. 
دوم، در حیطه بازی و خیال و با یاری مربی توانستیم 
توانایی هــای خود را مــورد ارزیابی جــدی قرار دهیم 
و ســازوکار خود را بر مبنای همــان توانایی ها و همان 
ضعف ها تنظیم کنیم. ایستادگی در خانه و دفاع کردن 
در برابر حریفی که رقص پای فوتبال را ۶۰۰ سال پیش 
با ســر بومیان سرخ پوست آغاز کرده، نشانی از برخورد 
واقع بینانه با زندگی  اســت. چه بســیار حوزه هایی که 
هنوز پا به میدان نگذاشته، شعار می دهیم و چه بسیار 
حیطه هایی که بی محابا پیــش می رویم که گل بزنیم، 
تحقیق کنیم، دارو کشف کنیم و... حال آنکه حاصل کار 

در هیچ مجمع بین المللی ای قابل ارائه نیست. 
ســوم، به وضوح دیدیم و دریافتیم که اصل، اول و 
دوم شــدن یا برنده شــدن و باختن نیست. ممکن است 
بــازی را ببازی، اما زندگی را ببــری. زندگی در لحظات 
خود و در طریق خود بســیار بیشــتر از نتیجه اش معنا 
می یابــد. صداقت، تلاش و دســتیابی به جایگاهی که 
مقدر است، معنای همان رضایت عمیقی است که آن 
را شــکر می کنیم و در ادبیات ما به دم غنیمت دانستن 
تعریف شــده اســت. خارجی ها به آن آوازه خوان (نه 
آواز) می گوینــد. حالا همه بعینــه می بینند که زدن یا 
خوردن یک گل بیشــتر در این احساس عمومی تغییر 

چندانی ایجاد نمی کرد. 
چهــارم، در ایــن نبــرد جمعی حتی یــک لحظه 
هم کســی از تیم تک روی نکرد. کســی در این ترافیک 
چالــوس از دیگران جلو نزد تا جلوتر، خود بخشــی از 
مشکل راه بندان شود. در این گرانی دلار (به هر دلیل و 
هر توجیهی که ایجاد شــده بود) دیگر کسی با خرید و 
انبار دلار در منزل، به قدر توان خود از قوت مســتمندان 
نکاســت. تا همین چند ســال پیــش در فوتبال برخی 
اســامی بزرگان را با آفساید ایشــان به  یاد می آوردیم. 
جوانان ما ولو در بازی، دارند یاد می گیرند که قهرمانی 

تنها مهره محکمی از یک دستگاه پیچیده بودن است. 
آیا آنچه چند شــب پیش در دنیای بــازی و خیال 
شــاهد بودیم، در زندگــی واقعی ما هــم جریان پیدا 

خواهد کرد؟ و کی؟ 

درس هایى از فوتبال

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

نلى محجوب 

 سهیل محمدى 


